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 استاد ضرابی -و سیره معصومین )علیهم السلام( تدبر درحدیث

******************************* 

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین بسم الله الرحمن الرحیم

 72/9/3411مطابق با  3441سیزدهم جمادی الاول

 شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا )سلام الله علیها(

  

لامُ عَلیَْك   دَةَ  السَّ لامُ عَلیَْك  یَا سَیِّ یَّة ، السَّ لامُ عَلیَْك  یَا ب نْتَ خَیْر  الْبَر    ، السَّ
ه
ینَ یَا ب نْتَ أفَْضَل  أنَْب یاء  اٰللّ ن ساء  الْعالمَ 

  وَ خَیْر  الْخَلْق  بَعْدَ رَ 
ه
لامُ عَلَیْك  یَا زَوْجَةَ وَل يِّ اٰللّ ینَ، السَّ ل ینَ وَالْْخ ر  نَ الْْوََّ  ؛ اللهم صلی علی فاطمة م 

ه
سُول  اٰللّ

 وابیها و بعلها و بنیها و سرٰ المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک

 دهم من دین خویش را به دو دنیا نمی  سرمایه محبت زهراست دین من     

 دهم یک ذره از محبت زهرا نمی   گر مهر و ماه را به دو دستم دهد قضا                

 

ای دختر رسول خدا! شب را چگونه  گوید: خدمت حضرت زهراعلیها السلام رسیدم و پرسیدم: ام سلمه می

 صبح کردي؟ حالت چگونه است؟ فرمود: 

ی هُت کَ وَ اللَّّ  ح جَابُهُ مَنْ اصَْبَحَتْ ا مَامَتُه  » ب ی وَ ظُل مَ الْوَص  ضَةً عَلیَ مُقْبَ  اصَْبَحْتُ بَیْنَ کَمَدٍ وَ کَرْبٍ فُق دَ النَّ

یَةٌ وَ ت رَاتٌ  هَا احَْقَادٌ بَدْر  یل  وَ لکَ نَّ أوْ  ب ی ف ی التَّ هَا النَّ نْزیل  وَ سَنَّ ُ ف ی التَّ
ةٌ کَانَتْ عَلَیْهَا قلُوُبُ  غَیْر  مَا شَرَعَ اللَّّ یَّ احَُد 

نَةً لا  مْکاَن  الْوُشَاة   فَاق  مُکْتَم  وه عظیم، در حالی که پیامبرصلی اللّ صبح کردم در میان حزن شدید و اند - النِّ

علیه وآله از دست رفته و وصی او مظلوم واقع شده است. سوگند به خدا! حشمت و عظمت آن کس دریده 

و نابود شد که بر خلاف حکم خدا در قرآن و سنت و سفارش پیامبرصلی اللّ علیه وآله در تأویل ]و 

دیگران سپردند. این گونه برخوردهای خصمانه از تفسیر[ قرآن، حق امامت او را غصب کردند و به 

کینه توزیهای جنگ بدر و خونخواهی کشتگانشان در جنگ احد است که در درون قلب نفاق آمیز و 

) مناقب ابن شهرآشوب،  «اندیشه فتنه انگیزشان پنهان بوده است و تاکنون جرئت اظهار آن را نداشتند.

 (712، ص 7ج

 :موضوع تدبر 

 خواهد؟ صدیقه طاهره برای پیروان و دوستداران آن حضرت چه پیامی دارد و از آنها چه میاظهارات   

 

  :پاسخ اجمالی

شک اولین مسئولیت و وظیفه شیعه واقعی در عصر غیبت، انتظار فرج، یعنی تحصیل معرفت و  بی 

م است؛ شیعه افزودن آگاهی و بصیرت به حقایق دین از طریق آشنایی بیشتر با اهل بیت علیهم السلا

به قرآن و عترت در عمق جانش نشست و با سویدای دل و با همه وجود، مشتاق   معرفتواقعی وقتی که 

عمل به آن شد و راه و رسم آن را در زندگی خودش پیاده نمود؛ شیعه واقعی است ؛ لکن اگر رعایت 

ا هرج و مرج مواجه شده و قوانین و دستورات اسلامی، تابع سلیقه های متنوع شود، جامعه مسلمانان ب

قوانین آن ضمانت اجرایی نخواهد داشت. براساس آموزه های اسلامی و منابع معتبر دینی، اطاعت از 

دستورات ولی فقیه، واجب شرعی و عقلی است. چنانکه امام صادق)علیه السلام( در روایت مقبوله عمر 

نْ »... بن حنظله، می فرماید:  مَّ نْکمُ م  قَدْ رَوَی حَدیثَنَا وَ نَظَرَ ف ی حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ مَنْ کَانَ م 
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نهُ  نَا فَلَمْ یقبَلْ م  ماً فَا ذَا حَکمََ ب حُکم  نَا  احَکَامَنَا فَلیرضُوْا ب ه  حَکمَاً فَا نِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمُْ حَاک  نَّمَا استخَفٰ ب حُکمْ  فَا 

ادُّ  ادُّ عَلَی اٰللّ  وَ هُوَ عَلیَ حَدِّ الشِّرک  ب اللَّّ  وَ عَلیَنَا رَدٌّ وَ الرَّ مردم باید به کسانی از شما )شیعیان(  -عَلیَنَا کَالرَّ

که حدیث و سخنان ما را روایت می کنند و در حلال و حرام ما به دقت می نگرند و احکام ما را به 

ان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر خوبی باز می شناسند )عالم عادل(، مراجعه کنند و او را به عنو

شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده 

و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند 

 (91، ص 31شیعه، ج ؛ وسائل ال 72، ص 3)اصول کافی، ج  «است

 

 پاسخ تفصیلی:

باید پیروی و سرسپردگی از ولایت و ایفای نقش محوری در جانبازی و شهادت را از صدیقه طاهره  

)سلام اللّ علیها( آموخت؛ داشتن مرجعیت فکری، تبلیغ فرهنگی،  بیان احکام شرع، حل اختلاف در 

بعاد مختلفی مسائل دینی، بیان معارف الهی، سرکشی و کمک به نیازمندان، دعا در حق شیعیان و غیره، ا

است که هر کدام محتاج مطالعه دقیق و الگو برداری است؛ همانطور که امام زمان علیه السلام 

دختر رسول خدا صلىٰ اللّ علیه  -وَ فی إ بْنَة  رَسُول  اٰللّ  صلىٰ اللّ علیه و آله و سلم لی أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ »فرمودند:

، 717)الغیبة طوسى، ص«من، اسوه و الگویى نیکو است.  و آله و سلم )فاطمه زهرا علیها السلام( براى

 (  742ح

 کنیم: ما در این مجال به برخی از آنها اشاره می

  

 ایثار و انفاق

کرد، ناامید  خانه فاطمه علیهاالسلام محل مراجعه نیازمندان و فقیران بود، هر کس به آنجا مراجعه می

برنمی گشت، و پیامبر اکرم صلی اللّ علیه و آله نیز در موارد زیادی نیازمندان را به ایشان ارجاع 

د به خانه زنان پیامبر ای تهیه کن برای عرب تازه مسلمان شده چیزیداد. سلمان فارسی برای آنکه  می

اکرم صلی اللّ علیه و آله رفت اما چیزی نیافت، چشمش به خانه حضرت زهرا علیهاالسلام افتاد و با خود 

گفت: اگر خیری باشد از خانه فاطمه علیهاالسلام، دختر پیامبر صلی اللّ علیه و آله خواهد بود. رفت و در 

دا »شان رساند. آن حضرت فرمودند: خانه آن حضرت را کوبید و قضیه را به عرض ای وَالَّذی بَعَثَ مُحَمَّ

نْ  مْنا وَ ا نَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَینَ قَد  اضْطَرَبا عَلیَ م  ة  صلی اللّ علیه و آله ب الْحَقِّ نَب یا ا نَّ لَنا ثَلاثا ما طَع  دَّ  ش 

... وَلک نْ لا ارَُدُّ الْخَیرَ ا ذا نَزَلَ الْخَیرُ ب باب سوگند به آن کسی که محمد صلی اللّ علیه و آله را به  -یالْجُوع 

حق به پیامبری بر انگیخت، سه روز است که چیزی نخورده ایم و حسن و حسین علیهاالسلام از شدت 

 « ام آمده است برنمی گردانم. لرزیدند ]تا اینکه خوابشان برد...[ اما خیری را که به در خانه گرسنگی می

یراهن خود را به سلمان داد تا ببرد و از شمعون یهودی مقداری خرما و جو بگیرد. حضرت علیهاالسلام پ

سلمان آنها را گرفت و آورد. آن حضرت بلافاصله آنها را آسیاب کرد و نان پخت و به سلمان داد تا برای 

آن مرد فقیر ببرد. سلمان عرض کرد: یک قرص از این نانها را برای حسن و حسین بردارید. حضرت 

نْهُ شَیئا»فرمودند:  وَجَلَّ لسَْنا نَأخُْذُ م  اینها را در راه خدای عزیز و  -یا سَلْمانُ هذا شَیءٌ امَْضَیناهُ لٰلّ عَزَّ

 (22ـ  79، ص 41)بحارالانوار، ج  «داریم. بزرگ داده ایم، چیزی از آن را بر نمی

 

  دفاع و حمایت از امام علی علیه السلام
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حضرت زهرا علیهاالسلام تا آخرین لحظه دست از حمایت و دفاع از امام علیه السلام و مقام امامت بر 

 نداشت. 

در بیعت با خلیفه اول سه گروه از قبول بیعت با ابوبکر امتناع کردند: اول: گروه انصار، که در سقیفه 

، ولی مسائلی موجب شد تا بیشتر حضور داشتند و هر چند در ابتدا از بیعت با ابوبکر خودداری کردند

آنها در همان جلسه به ابوبکر دست بیعت دهند. دوم: بنی امیه و در رأس آنها ابوسفیان، که منتظر رسیدن 

به پست و مقام و منصب بودند و در عصر جاهلیت، مقداری از آن برخوردار بودند. سوم: بنی هاشم و 

، مقداد و ابوذر و دیگران. مشکل انصار تا حد زیادی به نفع تعدادی دیگر از مسلمانان مانند عمار، سلمان

خلیفه حل شد، بنی امیه نیز با تطمیع مالی و مقام و منصب حکومتی بیعت کردند؛ اما مشکل بنی هاشم 

همچنان باقی بود، هر چند حزب حاکم در جلب رأی و نظر آنان نیز تلاش زیادی کرد و حتی چند شب 

ه منزل عبداٰللّ بن عباس رفتند و پیشنهاد پست و حکومت به او و دیگر افراد بعد از بیعت در سقیفه ب

اما مورد قبول او قرار نگرفت و ابن عباس مسئله را به امام علی علیه السلام واگذار   دادنداش را  خانواده

هرا زنده کرد و هیچ یک از بنی هاشم ـ تا امام بیعت نکرد ـ دست بیعت به ابوبکر ندادند. و تا حضرت ز

)شرح بود، امام نیز بیعت نکرد. به همین جهت حزب حاکم چاره دیگری اندیشید و به فکر تهدید افتاد. 

  (73، ص7نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج

ابتدا مدافعان امام علی علیه السلام که در منزل حضرت زهرا اجتماع کرده بودند، به دنبال تهدید جدی 

یشی امام علیه السلام متفرق شدند، سپس طرفداران حکومت برای جلب امام حکومت و شاید مصلحت اند

)شرح نهج البلاغه، ابن ابی علیه السلام به جهت بیعت با خلیفه به منزل آن حضرت حمله ور شدند. 

 (42، ص7الحدید، ج 

ا الضٰالُّونَ ایَهَ »بانوی بزرگوار اسلام خود در مقابل مهاجمان ایستاد و با آنان صحبت کرد و فرمود:   

بُونَ ماذا تَقُولوُنَ وَ  ای شَی ءٍ تُریدُونَ؟ یا عُمَرُ امَا تَتَّق ی اٰللّ ؟َ تَدخُلُ عَلی بَیتی؟ ابَ ح زْب کَ الشَّیطان  الْمُکذَِّ

فنُی وَ کانَ ح زبُ الشَّیطان  ضَعیفا ای  خواهید؟ گویید و چه می ای گمراهان و دروغگویان چه می  - تُخَوِّ

خواهی وارد خانه من شوی؟ آیا با حزبت که حزب شیطان است مرا  ترسی؟ می عمر! آیا از خدا نمی

 ( 31، ص21)بحارالانوار، ج  «ترسانی، در حالی که حزب شیطان ناتوان است. می

بردند، حضرت زهرا علیهاالسلام با اینکه  طرف مسجد میو هنگامی که امام علیه السلام را با زور به  

وَاٰللّ   لاادََعُکمُْ تَجُرُوٰنَ ا بنَ عَمٰی »صدمه دیده بود خود را به میان آنان و امام علیه السلام رساند و فرمود: 

 )نهج الحیاة، ص «بکشانید. ]به سوی مسجد[گذارم پسر عموی مرا ظالمانه  به خدا سوگند نمی - ظُلْما

 ( 71، ح 327

و بعد از آنکه امام علیه السلام را آنچنان به مسجد بردند، حضرت وارد مسجد شد و با تهدیدی جدی  

 فرمود:

لُّوا عَنْهُ لانَْشُرَنَّ شَعری وَ لاضََعَنَّ » دا ب الْحَقِّ لئَ نْ لمَْ تُخ   قمیصَ رَسُول  خَلُّوا عَنْ ا بْن  عَمٰی فَوَالَّذی بَعَثَ مُحَمَّ

پسر عمویم را رها کنید. قسم به  -  صلی اللّ علیه و آله عَلی رَأسی وَ لاصَْرُخَنَّ ا لیَ اٰللّ   تَبارَکَ وَ تَعالیاللّٰ 

آن خدایی که محمد صلی اللّ علیه و آله را بر حق برانگیخت، اگر از او دست برندارید گیسوان خود را 

ه را بر سرافکنده و در برابر خدا فریاد خواهم پریشان کرده و پیراهن رسول خدا صلی اللّ علیه و آل

 (  711، ص1)روضه کافی، ج  «زد.

و هنگامی که سلمان فارسی با اشاره امام علیه السلام از آن بانوی بزرگوار خواست تا نفرین نکند و به 

ی عَل ی علیه یریدُونَ قَتْلَ عَل ی علیه السلام وَ ما عَل»منزل برگردد، خطاب به سلمان این چنین فرمود: 
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خواهند علی علیه السلام را به قتل برسانند و ]من[ بر قتل علی علیه السلام صبر  می -السلام صَبْرٌ 

 (  77، ص7)تفسیر عیاشی، ج «ندارم.

خلیفه و دیگران که مرعوب دفاع و حمایت جدی آن بانوی بزرگوار از امام علیه السلام شدند، به ناچار 

روُحی »کردند و حضرت زهرا با دیدن امام علیه السلام به او چنین عرض کرد:  امام علیه السلام را آزاد

کَ الْوَقاءُ یا ابََاالْحَسَن  ا نْ کُنْتَ فی خَیرٍ کُنْتُ مَعَکَ وَ ا نْ کُنْتَ فی شَر    کُنْتُ ل روُح کَ الْف داءُ وَ نَفْسی ل نَفْس 

ای ابوالحسن! اگر تو در خیر و نیکی بودی با تو  سپر بلاهای جان تو، روحم فدای روح تو، جانم  -مَعَکَ

 (22، ح 329)نهج الحیاة، ص «خواهم بود و اگر در سختی و بلاگرفتار شدی ]باز هم[ با تو خواهم بود.

 شاهکار ذو الجلال یبهشت                فاطمه ا یپاک بانو یفاطمه ا

 ورشید کمالو خ یکوثر عشقبهشت                یبر مشام آید ز تو بو

 یسرمد یٰ تو بهار عشق ح                      یو احمد یلیلة القدر علٰ                   

 

 اعتراض به غصب فدک

ـ که ( 731، ص37)شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج بعد از آنکه حضرت چند بار برای گرفتن فدک 

و او نیز با استناد به  (331، ص79)بحارالانوار، جحق آن حضرت بود ـ به خلیفه اول مراجعه کرد 

نشنیده و نقل نکرده است و بعد از  (اللّ علیه و آله صلی)حدیثی که کسی غیر از او آن را از پیامبر اکرم 

و حتی شهادت  (صلی اللّ علیه و آله)استناد حضرت زهرا به آیاتی از قرآن و بیانات پیامبر اکرم 

شاهدان، از باز گرداندن فدک به آن حضرت خودداری کرد، آن بانوی بزرگوار به اعتراض چنین 

کنم و  سوگند به خدا تو را نفرین می  -وَاٰللّ   لادَْعُوَنَّ اٰللّ َ عَلیَکَ وَ اٰللّ   لا اکَُلِّمُکَ ب کلَ مَةٍ ما حَییتُ »فرمود: 

  (734، ص37)شرح نهج البلاغه، ج «کلمه سخن نخواهم گفت. بخدا قسم تا زنده هستم با تو یک

  

 اعتراض به یورش به خانه حضرت 

آمدند و با تهدید خواستند امام علیه السلام  (علیه السلام)بعد از آنکه تعدادی به درب منزل حضرت علی 

د ـ که متأسفانه این را با اجبار به بیعت وادارند و یا متعرض اهل خانه شوند و خانه را به آتش بکشانن

در مسجد و  (علیهاالسلام)حضرت زهرا  - (731ـ  719، ص3)الاحتجاج، جکارها نیز به انجام رسید 

 خطاب به خلیفه اول فرمود: 

تٰی الَْقَی یا ابَابَکْر! ما اسَرَعَ ما اغََرْتُمْ عَلی اهَْل  بَیت  رَسُول  اٰللّ صلی اللّ علیه و آله وَ اٰللّ   لااکَُلِّمُ عُمَرَ حَ »

ظاهر  (صلی اللّ علیه و آله)های پنهانی خود را علیه اهل بیت رسول خدا  ای ابوبکر! چه زود کینه» -اللّٰ 

، 7)شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج« ام با عمر سخن نخواهم گفت. کردید، سوگند به خدا تا زنده

 (49ص

 

  (علیه السلامعلی )اعتراض به بی حرمتی به امام 

خود  (علیهاالسلام)بعد از آنکه امام علی علیه السلام را به طرز نامناسبی به مسجد بردند، حضرت زهرا 

را به مسجد رساند و اعتراض خود را به مهاجمان و دیگر کسانی که آنجا بودند ابلاغ کرد. از جمله 

 خطاب به خلیفه دوم که نقش اصلی را در این کارها داشت فرمود: 

ی. امَا وَاٰللّ   یابْنَ الْخَطٰاب  لَوْلا انَٰی اکَْرَهُ انَْ طُغْیانُکَ » ةَ وَ کُلَّ ضال  غَو  یا عُمَر اخَْرَجَنی الَْزَمَکَ الْحُجَّ

مُ عَلیَ اٰللّ   ثُمَّ اجَ دُهُ سَریعَ الا جابَة   ]از ای عمر! طغیان تو مرا  - یصیبَ الْبَلاءُ مَنْ لاذَنْبَ لَهُ لعََل مْتَ انَٰی سَأقْس 

ای پسر خطاب! سوگند به  بیرون کشید و حجٰت را بر تو و بر دیگر گمراهان اغوا شده تمام کرد. ]خانه 
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خدا، چون کراهت دارم که بی گناهان دچار بلا و گرفتاری شوند ]از نفرین دست برمی دارم. اگر چنین 

)اصول کافی،  «یافتم. ة میکردم و سپس خدا را سریع الاجاب دانستی که بر خدا سوگند یاد می نبود[ می

   (2، ح 471، ص 3ج

 اعتراض به مردمان ساکت و خاموش

فرازهایی از خطبه حضرت زهرا علیهاالسلام در مسجد مدینه گواهی گویا بر این مطلب است. آن 

 حضرت با دلی پر خون ازحوادث ناگوار پیش آمده، با زبان شکوه و اعتراض خطاب به انصار فرمودند: 

نَةُ عَنْ ظُلامَتی؟یا » ه  الْغَمیزَةُ فی حَقٰی وَ السِّ ! ما هذ  لَّة  وَ حَصَنَةَ الا سْلام  قیبَة  وَ اعَْضادَ الْم  ای -مَعْشَرَ النَّ

ای حافظان اسلام! این غفلت و سستی در مورد حق من چیست؟ وچرا در  ای بازوان ملتٰ!   انجمن نقباء!

 (17ئل الامامه، ص )دلا«انگارید؟ برابر دادخواهی من سهل

الَا وَقَدْ ارَی انَْ قَدْ اخَْلدَْتُمْ ا لی »در فراز دیگری ضمن بیان علتهای سستی و تساهل مردم فرمودند: 

نَ الضٰیق  ب السَّ  عَة  وَ نَجَوْتُمْ م  جَجْتُم ما وَعَیتُمْ عَة  فَمَ الخَفْض  وَ ابَْعَدْتُمْ مَنْ هُوَ احََقُّ بالبَسْط  وَ الْقَبْض  وَ خَلوَْتُمْ ب الدَّ

غْتُم سزاوارتر ]به زمامداری[  می بینم که به تن آسایی خو کرده اید، و کسی را که  - وَ دَسَعْتُمُ الَّذی تَسَوَّ

بود با شادی و دنیاطلبی دور کردید، و با رفاه و آسایش خلوت کرده اید و از سختی زندگی به راحتی و 

خوشگذرانی رسیده اید؛ به همین جهت آنچه را که حفظ کرده بودید از دست دادید و آنچه را که فرو 

 (721و  727، ص3)الاحتجاج، ج «بردید، استفراغ کردید.

  

 اعتراض به عملکرد خلیفه اول و دوم

در روزهای آخر عمر حضرت زهرا علیهاالسلام هنگامی که آندو با اجازه امام علی علیه السلام به 

ملاقات آن بانوی بزرگوار رفتند، آن حضرت صورت خود را به سوی دیوار برگرداند و از آنان پرسید: 

مَةُ بَضْعَةٌ »فرمود:  (صلی اللّ علیه و آله)ه رسول خدا دهم، آیا شنیده اید ک شما را به خدا سوگند می فاط 

نْ سَخَطی مَةَ م  ضای وَ سَخَطُ فاط  نْ ر  مَةَ م  ضا فاط  نٰی، مَنْ آذاها فَقَدْ آذانی، ر  فاطمه پاره تن من است،  - م 

« هر کس او را بیازارد مرا آزرده است، رضایت فاطمه از رضایت من و خشم فاطمه از خشم من است.

 گفتند. آری شنیدیم. حضرت فرمودند:

ب ی صلی اللّ علیه » دُ اٰللّ َ وَ مَلائ کتََهُ انََّکمُا اسَْخَطْتُمانی وَ ما ارََضَیتُمانی وَ لئَ ن لَقیتُ النَّ و آله فَا نٰی أشُْه 

وردید ]و آزار گیرم که شما دو نفر مرا به خشم آ خدا و فرشتگانش را به شهادت می  - لاشَْکوَُنَّکمُا ا لیَه  

دادید[ و موجبات خشنودی مرا فراهم نکردید. اگر با ]پدرم[ رسول خدا صلی اللّ علیه و آله ملاقات کنم 

 (34و 31)الامامة و السیاسة، ص «شکایت شما را نزد او خواهم برد.

 فاطمه)س( در بستر شهادت

فرموده بود، پیش آمد؛ آن حضرت به آنچه را که سالها قبل پیامبر اسلام صلی اللّ علیه وآله به اصحاب 

شود که دست به  اصحاب خبر داد که: دخترم آن چنان در امواج بلاها و مصیبتها، غمناک و نگران می

مْتُ »گوید:  کند و می دعا بر داشته، از خداآرزوی مرگ و شهادت می یَا رَبِّ إ نِّی قَدْ سَئ مْتُ الْحَیَاةَ وَ تَبَرَّ

نْیَا فَ  یعاً ب أهَْل  الدُّ لْ وَفَات ی سَر  قْن ی ب أبَ ي... یَا ا لهَ ی عَجِّ ام  پروردگارا! از زندگی خسته و روی گردان شده - ألَْح 

و از اهل دنیا، بلاها و مصیبتهای ناگوار دیدم. خدایا! مرا به پدرم ]رسول خدا[ ملحق کن و مرگ مرا 

 (714/ ص 331الحیاة/ ح  ) نهج«  زود برسان!

 

 کند بلبل به همزبانی من گریه می  کند  انی من گریه میگل بر من و جو
 کند  بر گریه نهانی من گریه می  من گریه را نهان کنم اما علی مدام 
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 کند  این گل به باغبانی من گریه می  دیگر حسین را نتوانم به بر گرفت 
 کند زینب به ناتوانی من گریه می  از درد شانه، شانه نشد موی زینبم 

 کند پیری بر این جوانی من گریه می          در بهار جوانی شدم که چون من پیر 
 

وَ کَانَ سَبَبُ وَفَات هَا أنََّ قنُْفذُاً مَوْلىَ » حدیثي از حضرت صادق)ع( نقل کرده است که فرمود:ابو بصیر در 

ناً وَ  ه  فَأسَْقَطَتْ مُحَس  یْف  ب أمَْر  نْ آذَاهَا عُمَرَ لکَزََهَا ب نَعْل  السَّ مَّ یداً وَ لمَْ تَدَعْ أحََداً م  نْ ذَل کَ مَرَضاً شَد  ضَتْ م  مَر 

سبب وفات فاطمه این بود که قنفذ ـ غلام عمر ـ به امر او به وسیلة غلاف شمشیر به آن  - یَدْخُلُ عَلیَْهَا

د و اجازه حضرت آسیب رساند، پس فاطمه فرزند جنین خود را سقط کرد و بدان سبب به شدٰت بیمار ش

، 41، ج ی)بحار الانوار، علامه مجلس «نداد هیچ کس از آن افراد که او را اذیٰت کردند، بر او وارد شوند.

 (33، ح 321ص 

صبر کردم و  یگوید: روز آخر آن بانو داخل حجره شد. بعد از دو رکعت نماز، خوابید. من مدٰت  اسماء

که بر  ی! اي دختر بهترین کسیدختر محمٰد مصطف یسپس او را صدا زدم. جوابي نشنیدم. پس گفتم: ا

صورت او برداشتم. دیدم شهید  ینشنیدم. وارد حجره شدم و پوشش را از رو یزمین گام نهاد! پس جواب

که نزد  یفاطمه! هنگام یا  او انداخته و او را بوسیدم و گفتم: یشده و از دنیا رفته است. پس خود را رو

 او برسان!، سلام مرا به یپدرت رفت

در این هنگام حسن و حسین)ع(وارد شدند و گفتند: اسماء! مادرمان کجاست؟ اسماء گوید: من ساکت شدم 

مادر را حرکت داد و  حسنآنان وارد حجره شدند و دیدند مادرشان خوابیده است.  ینگفتم؛ ول یو چیز

 یتو را اجر دهد! پس خود را رومادرمان،  هبرادر! خدا دربار یمتوجه شد که از دنیا رفته است. گفت: ا

قَ رُوح  » گفت: بوسید و مي یمادر انداخت و او را م ین ي قَبْلَ أنَْ تُفَار  اهُ کَلِّم  مادر! با من  یا -  یبَدَن   ییَا أمَُّ

اهْ أنََا »گفت:  یبوسید و م یمادر را م یسخن بگو! پیش از آنکه روح از بدنم جدا شود. حسین هم پا یَا أمَُّ

ین   ابْنُک   عَ قَلْب   یالْحُسَیْنُ)ع( کَلِّم  مادر! من فرزندت حسینم، با من سخن بگو!  یا  -  فَأمَُوت یقَبْلَ أنَْ یَتَصَدَّ

 (31، ح317، ص 41، ج ی)بحار الانوار، علامه مجلس «پیش از آنکه بند دلم پاره شود و بمیرم.

نَایَا » زدند: یفریاد محسنین از خانه بیرون آمدند، و   دَ لَنَا مَوْتُکَ إ ذْ مَاتَتْ أمُُّ دَاهْ یَا أحَْمَدَاهْ الْیَوْمَ جُدِّ  - مُحَمَّ

.« که مادر ما از دنیا رفت یما تجدید شد، هنگام یرسول خدا)ص(! امروز مردن تو برا یمحمٰد! ا یا

يَ » )ع( را خبر کردندیسپس به مسجد آمدند و پدرشان عل عَلَیْه  حَتَّى رُشَّ عَلَیْه  الْمَاءُ  وَ هُوَ ف ي الْمَسْج د  فَغُش 

مَة )س(  که حضرت در مسجد بود، )آن حضرت از  یدر حال -ثُمَّ أفََاقَ فَحَمَلهَُمَا حَتَّى أدَْخَلهَُمَا بَیْتَ فَاط 

او پاشیدند تا اینکه به هوش آمد و با کمک حسنین  یشنیدن خبر مرگ فاطمه( غش کرد، پس آب بر رو

 (  44ذیل حدیث   ،734، ص 41، ج ی)بحار الانوار، علامه مجلس «شد. )س( فاطمه هخانوارد 

ابن »شمشیر مسموم  یغش نکرد، وقت یزخم برداشت؛ ول 21)ع( که در جنگ احد بیش از یامام عل 

آنچنان بر مولا سنگین آمد که  )س(بر فرقش اصابت کرد، غش نکرد، داغ حضرت زهرا « ملجم ملعون

 از هوش رفت. 

 

 و فاطمه نشناخت مرا یٰ جز خدا و نب    نما ساخت مرا      من علیٰم که خدا قبله
 داغ زهرا به خدا از نفس انداخت مرا من که یکباره در از قلعه خیبر کندم     

 
 ولا حول ولاقوٰة الا باللّ العلی العظیم و صلی اللّ علی محمد وآله الطاهرین

 


